
 ترانه های زندگی
مهشید، فریبرز و پیشی برای  

 

 برایت ترانه ها خواهم سرود

 ترانه های روشنِ شورانگیز

 نورافشان چون رقصِ پیام آورانِ خورشید

 در لابلای بلند شاخسارِ درختانِ سرفراز

 چرا که غم نامه ها را بسی چشیده ام

 

 برایت ترانه ها خواهم سرود

بخششترانه های لبریز از شوقِ   

 آموزگار چون زمزمهء نسیم نیمروزی

 بر فراز شطرنجین کشتزارهای گندم و شلغم

 چرا که حرص نامه ها را بسی پاره دیده ام

 

 برایت ترانه ها خواهم سرود

 ترانه های مالامال از عطر پالایش و پرورش

 مستی آور چون گاهِ گشایش مسئله

 در کلاس زیست شناسی و هندسه 

ا را بسی تجربه کرده امچرا که وهم نامه ه  

 



 برایت ترانه ها خواهم سرود

 ترانه های سرشار از تمنّای زایش

 نرم چون شکوفه بارانِ سیب و بادام

 در کوچه باغ های کنجکاوی و کودکی

 چرا که مرگ نامه ها را بسی دوره کرده ام

 

 برایت ترانه ها خواهم سرود

  ترانه های زندگی
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو ماه هزار و سیصد و نودیکم تیر بیست و   

فریبرز درخشان: عکّاس  

 


